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 پنج گام نسنجیده
 برای تبدیل شدن به والدین خطاکار

 گام اشتباه اول: انتظارات منفی داشتن
برخی پدرومادرها به بزرگ شــدن فرزندشان به 
چشم یک مصیبت نگاه می کنند، با این باور که تنها 
می توانند بدون هیچ کمکی تبدیل کودک دلبندشان 
به یک غول غیرقابل پیش بینی را تماشا کنند. اما این 
روش باعث می شود که شما و نوجوانتان سال های 

بدی را بدون رضایت از هم در کنار هم بگذرانید.
پیغامی که مــا بــه نوجوانمــان می دهیم این 
است که او تنها زمانی خوب اســت که کارهای بد 
نکند. مثــا لباس ها و موهای خــود را همان گونه 
که ما می پســندیم بیاراید و تنها با دوستانی که ما 
می شناسیم و تأیید می کنیم ارتباط داشته باشد و 
همیشــه درحال درس خواندن یا ورزش باشد. زیرا 
می ترسیم از دوستانش قرص و سیگار بگیرد و معتاد 

شود.
متخصصان می گویند انتظارات منفی شما می تواند 
او را به همان رفتاری که از آن می ترسید، سوق دهد. 
تحقیقات نشــان داده نوجوانانی که والدینشان از 
درگیر شدن آنها در رفتار پرخطر وحشت داشته اند، 
تا یک سال بعد از بررسی، بیشتر از بقیه درگیر همان 
رفتار پرخطر شــده بودند. بنابراین به جای این که 
مدام فرزندتان را از کارهای بد بترسانید، بر عایق و 
سرگرمی های موردعاقه اش تأکید کنید. حتی اگر 

آنها را درک نمی کنید.
لازم است شما راه تازه ای برای ارتباط با نوجوانتان 
پیدا کنید و دوبــاره با دلبندتان مرتبط شــوید و 
چیزهای تازه ای از او یاد بگیرید. اگر او عاشــق رایانه 
و تلفن همراه است و دوســت دارد با آنها ور برود با او 
همراه شوید تا هم شما از او چیزهای تازه دراین باره 
یاد بگیرید و هم بتوانید ارتباطات او با دیگران را از این 
طریق نظارت کنید. اگر او به فوتبال یا ورزش دیگری 
عاقه دارد، می توانید در این ورزش با او همراه شوید، 
حتی اگر همراهی شما تماشای یک مسابقه با یکدیگر 
باشد. شما باید بپذیرید که زندگی ادامه دارد و شما 
نمی توانید از قطار زندگی پیاده شــده و به تماشای 
فرزند خود بنشینید که قطار زندگی او را دارد از شما 

جدا می کند و با خود می برد.
گام اشتباه دوم: تعامل با فرزندان 

بخشنامه ای نمی شود
عاوه بر اعتماد به غرایز خود بسیاری از والدین با 
متخصصان درباره پرورش فرزندانشــان مشورت 
می کنند. عــده ای هم از کتاب های روانشناســی و 

تربیت کودک کمک می گیرند.
البته اغلب کتاب های تربیــت کودک هم مفید 
هســتند اما کتاب ها وقتی مشکل ساز می شوند که 
والدین از آنها استفاده می کنند تا مهارت های ذاتی 
خود را جایگزیــن کنند. وقتــی توصیه ها و روش 
شخصی شان با موقعیت فرزندشان جور درنمی آید، 
این والدین بیشتر از قبل مضطرب و درمانده شده و 
در ارتباط با فرزندشان، اعتمادبه نفس خود را از دست 

می دهند.
کتاب ها و مقاله ها برای این هســتند که به شما 
دورنمایی از آنچه هست و خواهد بود بدهند و کمک 
کنند تا در رفتارهای پیچیده بتوانید صورت مسأله 
را برای خود و خانواده تان روشن کرده و جهت حل 

مشکات تصمیم بهتری بگیرید.
بنابراین هنگام برخورد و ارتباط با فرزندتان باید 
کتاب را کنار بگذارید و به تصمیم و انتخاب خودتان 
اعتماد کنید. بعد از یک عمــر خواندن کتاب های 
تربیت کودک دیگر هرچــه لازم بوده یاد گرفته اید 
و حالا در امتحان عملی بایــد بتوانید یک برخورد 
مناسب را به کار گیرید. درست مثل این می ماند که 
فکر کنید یک مدیر بادادن بخشنامه تمام مشکات 
را حل می کند. در این جا عمل به بخشنامه و کارآیی 

داشتن بخشنامه مهم است.
گام اشتباه سوم: فرزند همیشه پیروز، 

ایده آل نیست
ممکن است شما مدل موی پسرتان و لباس کوتاه 
دخترتان را دوســت نداشته باشید. یا حتی ممکن 
اســت فرزندتان در بازی هایی شرکت می کند که 
شما نمی پســندید. اما قبل از این که دخالت کنید 
و حرفی بزنید، به کل قضیه بهتر نگاه کنید. اگر این 
کار فرزندتان او را در معرض خطری قرار نمی دهد، 
خیلی سختگیری نکنید و اجازه دهید تصمیمات 
متناسب با سن خود را بگیرد. مطمئن باشید خود 
او اولین کسی است که عواقب انتخاب و تصمیم خود 

را می بیند.
بســیاری از والدین نمی خواهند فرزندشــان تا 
بزرگسالی روی هیچ گونه ناامیدی، درد، شکست و 
تلخی را ببیند. سعی می کنند به گونه ای از کودک 

و نوجوانشــان مراقبت کنند که حتی یک ویروس 
کوچک سرماخوردگی هم نتواند او را ناراحت کند، 
اما دور نگه داشتن فرزندتان از واقعیت های زندگی، 
فرصت های ارزشــمند یادگیــری را از او می گیرد 
و هنگامی که وارد جامعه واقعی می شــود، بیشتر 
آسیب پذیر خواهد بود چون دیگر نمی داند چگونه 
به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. اگرچه شما 
همیشه برای راهنمایی و کمک در کنار او هستید اما 
اجازه دهید فرزندتان با علم به این که هوای او را دارید، 
خودش جلو برود و زندگی را تجربه کند و یاد بگیرد. 
شــما نباید نقش یک مامور امنیتی یا بادیگارد 24 

ساعته را ایفا کنید.
گام اشتباه چهارم: نبود نیروی واکنش سریع 

فاجعه است
اگر شک کرده اید که فرزندتان معتاد شده یا یکی 
دوبار است که مواد اعتیادآور مصرف کرده، روی خود 
را برنگردانید و چشم پوشی نکنید. الان وقتی است 
که باید واکنش نشان دهید و قبل از این که مشکل 
بزرگتر شــود، کاری بکنید. ســنین بین 13 تا 18 
سالگی زمانی است که درگیرشدن والدین در مسائل 
فرزندشــان ضروری است. شــما باید مانند نیروی 

واکنش سریع، بدون فوت وقت وارد کارزار شوید.
لازم است شما همیشــه مراقب تغییرات رفتار، 
ظاهر، دوســتان و عملکرد تحصیلــی نوجوانتان 
باشــید. به یاد داشته باشید که تنها مواد غیرقانونی 
مورد ســوءمصرف قرار نمی گیرند، حتی بعضی از 
داروهایی که پزشکان برای بیماران تجویز می کنند 
ممکن است مورد سوءمصرف نوجوانان قرار گیرند. 
قرص های ضدســرفه و حتی بعضی چســب ها و... 

می توانند اعتیادآور باشند.
اگر شــما جعبه قرص خالی را در سطل زباله اتاق 
فرزندتان پیدا کردید یا اگر ســیگار، کاغذ پیچیده 
شــده و کبریت و قرص های بی نامــی را در جیب و 
کشوی او دیدید، لازم است بیشتر مراقب او باشید. 
آمار داروهای توی قفسه را داشته باشید و در صورت 
امکان با یک متخصص در این زمینه مشورت کنید. 
یادتان باشــد اینها عایمی جدی هستند و نباید 

سرسری از آنها گذشت.
 گام اشتباه پنجم: 

هرکسی را در قبر خودش می گذارند
بعضی از والدین ممکن اســت با احساس این که 
تســلطی بر نوجوانشــان ندارند، هربار که از مسیر 
درست منحرف شــود، او را ســرکوب   کنند. گروه 
دیگر برای این که از مقابله با فرزندشان و دلخوری و 
رودررویی او پیشگیری کنند، هیچ ایرادی از کارهای 
نوجوانشان نمی گیرند. اما هیچ کدام از این دو روش 
صحیح نیست. بلکه لازم اســت بین آزادی دادن به 
فرزندتان و پیروی او از شما تعادلی وجود داشته باشد. 
هرکسی را در قبر خودش می گذارند و دلیلی ندارد که 
فرزند شما تقاص اشتباهات محاسباتی شما را بدهد. 
اگر بیش از حد بر پیروی او تأکید کنید، ممکن است 
موفق شوید او را مجبور کنید مطابق میل شما رفتار 
کند، اما به چه قیمت؟ فرزند شما در یک محیط بسته 
بزرگ می شود بدون این که مهارت های حل مسأله 
و ارتباط اجتماعی را یاد گرفته باشد. علتش هم این 
است که همیشه شما به جای او تصمیم گرفته اید. 
نداشتن قانون جدی و انضباط محکم هم دردی را دوا 
نمی کند. نوجوانان نیاز دارند در محدوده ای که برای 
کشف دنیای بیرون و ارتباطات اجتماعی شان دارند، 
بتوانند آزادانه حرکت کنند و البته برای این منظور 
لازم است قوانین و خطوط واضح و روشنی برای آنها 

مشخص شده باشد.
شــما به عنوان والدین وظیفه دارید در این سن 
ارزش های خانوادگی و دینی خود را با کلمات و رفتار 
خود به نوجوانتان بگویید. اگر دروغ را نمی پسندید و 
نمی خواهید از نوجوانتان دروغ بشنوید نه تنها این را 
به او بگویید بلکه با رفتار خود و راستگویی تان نشان 

دهید که این عمل از نظر شما ناپسند است.
به فرزندتــان کمک کنید بتوانــد مهارت هایی 
برای کنترل و مدیریت خودش را به نحو مناســبی 
یاد بگیرد. به یاد داشته باشید که هنوز تأثیر و نفوذ 
شما بر فرزندتان عمیق تر از آن چیزی است که فکر 
می کنید. اغلــب نوجوانان اعتــراف می کنند که 
مایلند وقت بیشــتری را با والدین و خانواده خود 
بگذرانند. بنابراین ســعی کنید با فرزندتان اوقات 
خوشی داشته باشــید و محیط دوست داشتنی 
برایش فراهم کنید که همیشــه برای بازگشت او 
آماده است. زمینی گرم و محکم که حتی پس از 
زمین خوردنش هم بتواند به آن تکیه کند و روی 

پاهای خودش بایستد.

داستان های اینستاگرامی شما
تســـــــس

کمی نور از پشت توده ابر ها آمد،
ماه رخ نشــان می داد و مرا مجبور کرد که کمی 

عقب بروم تا با دقت بیشتری نظاره گر نور باشم.
بطری را سر کشیدم و در خیال خود کمی از ابر 
را پس زدم تا نور از پشت شیشه عینکم به مردمکی 
برسد که کمی نازک شده بود، فیلتر سیگار را روی 

ماه خاموش کردم تا اثری از خودم تا ابد بگذارم،
تســـــــس!

باز در انبوه ابر ها به مشامم عطر طبیعت می خورد، 
بوی کود تازه ای که به درختان داده بودند،

بوی خیس برگ هایی از جنس کاج و سرو هایی 
خمیده،

و باز بطری آب را سر کشیدم تا بیشتر ماه را ببینم، 
آن گونه به یاد دارم که این جا ســال ها پیش حیات 

طور دیگری بود،
گویی بعد از ســفر به ماه همه چیز تغییر کرده 
بود، یک بار هم با آتش نگاه ها بر پیکره این کفن در 

دست، روشن کردم...
در سوســوی ماه مغموم و ابر گرفته، ســایه ای 
از کســی را دیــدم که ســیگار می کشــید ولی 
نمی خواســت، غم می خورد ولی نمی خواســت، 
بطری در دست داشت اما نمی خواست و بوی کود 

کماکان به مشام می رسید.
تســـــــس!

اگر جاذبه معنی دیگری داشــت من خافش را 
ثابت کردم، چندبار با کفش روی ماه زدم و ابر ها را 

جابه جا کردم تا این که حلقه هایی تشکیل شد،
در حلقه اول خودم را دیدم،
در حلقه دوم خود خودم را،

و در حلقه سوم ماهی که شکل عوض می کرد.
بطری خالی و مچاله ای از کفن در دست رو کنار 

ماه گذاشتم،
نمی دانم فردا هم بــاران می بارد تا بــاز آب در 

سطحی جمع شود و من با ماه بازی کنم یا خیر...

|  امیررضا سلطان الکتابی  | 

 هر انســانی قوانین مربوط بــه تعامل اجتماعی 
را در مقاطع مختلف از روند زندگی و در شــرایط 
گوناگــون فرامی گیرد. انســان با آگاهــی از این 
قوانین و با بکارگیــری آنها قادر به کنترل تعامات 
اجتماعی خــود با دیگــران اســت، دیگرانی که 
نســبت به او موقعیت های گوناگونی دارند. ممکن 
اســت آنها پیرتر یــا جوان تر یا از نظــر اجتماعی 
مقام و منزلت کمتر یا بیشــتری داشــته باشند. 
این قوانین را نخســتین بار ما به عنوان کودک در 
تعامات خود با اولیــا و مربیان فرامی گیریم و بعد 
در دوران نوجوانی آن را در تعامل خود با دوستان 
و همســالان، توســعه می دهیم. قوانیــن مربوط 
به تعامل با دوســتان همان قوانینی اســت که ما 
به عنوان جوان از همســالان خــود فرامی گیریم. 
این قوانین چیزی نیســت که والدیــن در خانه به 
فرزندانشان بیاموزند به عبارتی دیگر، سن فراگیری 
تعامات اجتماعی از ۵ تا 1۵ ســالگی است، همان 
ســنینی که عما هرکدام از جنس ها، عمده   وقت 
خود را بــا همجنس خود می گذرانــد )دختران با 
دختران و پسران با پسران( و از سوی روانشناسان 
این دوره تحت عنوان انســجام نقش های جنســی 
و از نظر انسان شناســان به دوره فراگیری فرهنگ 
ویژه جنسیتی معروف اســت. در این دوره اعضای 
هر گــروه، آگاهانه رفتار خاص جنســی خود را تا 
افراطی ترین حــد آن فرا می گیــرد. هر دو جنس 
می دانند کــه رفتار دخترانه چگونه اســت و رفتار 

پسرانه چه مشخصاتی باید داشته باشد.
آنها فرهنگ ویژه جنسیتی را 
از همسالانشــان فرا می گیرند. 
کــودکان تمایــل به توســعه 
الگوهــای قالبــی و الگوهــای 
رفتــاری بزرگتر هــا را دارنــد. 
بکارگیــری گونه هــای زبانــی 
زنانه و مردانه نیز جزو الگوهای 
رفتــاری محســوب می شــود. 
هرکس کــه تجربــه کارکردن 
با کودکان دبســتانی را داشته 
اســت، می داند که رفتار، نحوه 
صحبت و بازی هــای دختران و 
پسران از یکدیگر متفاوت است.
تفاوت های رفتاری در 

بازی کودکان 
یکی از راه هایی که می تواند تفاوت های رفتاری 
بین زن و مرد را توجیه کند، مشاهده این تفاوت ها 
در ســازمان اجتماعی بازی هاســت که الگوهای 
تعامل اجتماعــی خاص را از طــرف هردوجنس 

می طلبد.
درمورد تفاوت  بازی ها دربین کودکان دبستانی، 
تحقیقــی توســط لاور در  ســال 1۹۷2 صورت 
گرفت. او 6 ویژگی در بازی کودکان را به شرح زیر 

مشاهده کرد:
1- دخترهــا بیشــتر از پســرها در محیط های 

سربسته و محیط خانه بازی می کنند.
2- پســرها تمایل به بازی در گروه های بزرگ را 

دارند.
3- گروه های بازی پســران را افرادی با ســنین 
مختلف تشــکیل می دهند. به عبارت دیگر، دامنه 

سنی همبازی های پسران گسترده و وسیع است.
4- دختــران در بازی هــای پســرانه شــرکت 

می کنند ولی عکس قضیه کمتر اتفاق می افتد.
۵- در بازی پسرها رقابت وجود دارد.

6- بازی پســرها از نظــر زمانــی طولانی تر از 
بازی های دختران است.

دنیای دختران 
دختران در گروه های کوچــک بازی می کنند و 
اکثر مواقع بازی هــای دو نفره را ترجیح می دهند. 
اعضــای گروه بازی همســن هســتند. بازی های 
آنها در مکان های سربســته و خصوصی مثل خانه 
صورت می گیــرد. در مکانی کــه همبازی ها باید 
دعوت به بازی شــود، بازی ها جنبــه همکاری و 

تعاون دارد. فعالیت های مربوط به بازی به هیچ وجه 
جنبه رقابتی ندارد و کسی به خاطر داشتن قدرت 
از دیگــران متمایــز نمی شــود. تفاوت هــا بر اثر 
نزدیکی و میزان دوســتی اســت. در دوستی های 
آنها صمیمیت، برابری، تعهــد دوجانبه و وفاداری 
به یکدیگر بســیار مهم است. دوست خوب جایگاه 
ویژه ای برای دختران دارد. رابطه دوستی با اعضای 
یک گروه جنبه انحصاری دارد. یک عده از دختران 
فقط با یکدیگر دوســت هستند و صمیمیت دارند. 
هرم قدرت در دوســتی دختران وجــود ندارد و با 
یکدیگر براســاس صمیمیت متحد می شوند و در 

مقام مخالفت با گروه دیگر درمی آیند.
ســاخت روابــط اجتماعی دختــران تضادمند 
نیست، به این معنی که دوســتان با یکدیگر برابر 
هســتند و همه باید نســبت به یکدیگر سازگاری 
داشــته باشــند، ولی اگر این ســازش و تساهل 
صــورت نگرفت، بایــد منتظر تضاد و کشــمکش 
بود. دختران نمی توانند از قــدرت اجتماعی خود 
برای حل مشــکل و رفع تضاد استفاده کنند چون 
اصولا چنین قدرتی وجود ندارد. تحقیقات نشــان 
می دهد که دختران در این مواقع سعی نمی کنند 
تا مســأله را حل کنند و اکثراوقات این دوستی ها 
به هم می خورد و جدایی پیش می آید. دختران یاد 
می گیرند که چگونه در شرایطی که همه با یکدیگر 
برابرند با بکارگیــری زبان و گفتــار از عهده حل 
مشکات برآیند. اساسا دختران یاد می گیرند که با 

بکارگیری زبان این دو عمل را انجام دهند.
1- خلــق رابطــه صمیمانه و 

برابر با یکدیگر 
دوستی در بین دختران بیشتر 
براساس کام صورت می گیرد. 
دختران یاد می گیرند که حامی 
دوست خود باشــند. در ضمن 
قوانین مربوط به صحبت کردن 
و حقــوق مربــوط بــه آن را 
فرامی گیرند. این حقوق عبارت 
اســت از رعایت نوبت صحبت، 
اجازه صحبت دادن به دیگران و 
قبول محتوای گفتاری دیگران 
که براســاس آن روابط دوستی، 
صمیمیــت و برابــری شــکل 
می گیــرد. آنها همچنین یاد می گیرنــد که باید با 
یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند. بکارگیری 
کلماتی که در آن ضمایــر و افعال همکاری نهفته 
اســت مانند »بچه ها بیابند«، »ما باید« و »دخترها« 
نشانگر توان آنها در سازمان دادن کار گروهی است. 
همچنین دیده شده است که در گروه دختران اگر 
کسی پیشنهادی بدهد، دختران دیگر آن را قبول 
می کنند. آنها می دانند که با تبادل اطاعات و اسرار 
می تواننــد روابط نزدیک خود را بــا دیگران حفظ 
کنند. تبادل افکار شــخصی نه تنهــا بیانگر وجود 
رابطه صمیمانه بیــن دختران اســت بلکه جنبه 
ایجاد تعهد هــم دارد. گزارش هایی مبنی بر رفتار 

دختران وجود دارد که می گوید:   
اکثراوقات دختران وقت خــود را به حرف زدن 
اختصاص می دهنــد و صحبت ها، انعکاس گر افکار 
درونی آنهاســت. وفــاداری یکــی از ویژگی های 
عمده دوســتی بین دختران 12 تا 14 ساله است، 
چون یک دوســت، محرم درونی ترین اســرار یک 
دختر اســت. به ایــن ترتیب یک دوســت حامل 
خطرناک ترین اطاعات شــخصی درباره دوست 
خود است و فاش شدن راز به منزله پایان دوستی 

است.
2- انتقاد و تفسیر رفتارها و گفتارها 

دختران گفتار و رفتار دختــران دیگر را به نقد 
می کشــند و موردبحث قرار می دهند ولی انتقاد 
آنها اکثراوقات همراه با گفتار و رفتار تعارض آمیز 
نیست. روابط آنها با یکدیگر براساس روابط رئیس 
و مرئوس نیســت چون پذیرفتن نقش ریاســت 
باعث می شــود تا رابطه برابری بیــن آنها مختل 

شــود. دختران برخورد انتقادی با کســانی دارند 
که می خواهند در نقش رئیس ظاهر شوند و نقش 
ریاست از نظر آنها فقط هنگام مواجهه با خواهر و 
برادر کوچکتر اســت که کاربرد دارد. دختران یاد 
می گیرند کــه چگونه بدون آن که نقش ریاســت 
داشته باشــند، از عهده اداره کارها برآیند. هنگام 
منازعات عــادی، خواســت ها و اعتراضات خود 
را از طــرف جمع مطرح می کننــد و به آنها جنبه 
شخصی و فردی نمی دهند. بدجنسی هنگامی رخ 
می دهد که دختری علیه دختر دیگر بســیج شود 
یا این که قصد پایان دادن رابطه را داشــته باشــد. 
کنار گذاشــتن دیگری از جمع، یک رفتار عادی 
بیــن دختران اســت و یاد می گیرنــد که چگونه 
دختران دیگر را از جمــع کنار بگذارند و در ضمن 
طوری رفتار کنند که انگار این عمل براساس اراده 
و تصمیم جمــع بوده و نه براســاس هوی وهوس 
شــخصی. معمولا کنارگذاشتن کســی، به بهانه 
عدم هماهنگــی او بــا هنجارهای گــروه قلمداد 
می شــود. روابط اجتماعی دختران براساس تضاد 
و انتقاد ممکن اســت متزلزل شود. دختران منبع 
و منشأ انتقاد را پنهان می کنند و معمولا انتقادها 
را از جانــب فرد دیگر یا شــخص ســومی مطرح 
می کنند. دخترها براســاس آن کــه چه اطاعاتی 
به آنها داده شــده و این که چه اطاعاتــی از آنها 
دریغ شــده، درجــه صمیمیت دیگــران با خود 
را می ســنجند. از آنجایــی که معیار ســنجش 
صمیمیت دختــران منوط به درمیان گذاشــتن 

اسرار پنهانی است، دختران با 
تفسیر این قضیه که محرم چه 
نوع اسراری هستند، تشخیص 
می دهنــد درجــه  صمیمیت 
یک دوســت با او در چه حدی 
است و آیا این صمیمیت واقعی 
اســت یا خیر. آنها باید بدانند 
که چه کســی را محرم راز خود 
کننــد چه چیــزی را به عنوان 
اســرار مطرح کننــد و تا چه 
حدی با کسی پیش بروند. برای 
دانســتن  اجتماعی،  موفقیت 
صحیح این روابط و قواعد بسیار 
ضروری اســت؛ اگر نگوییم که 

راز بقا در اجتماع وابسته به این اصول است.
دنیای پسرها 

بازی پسرها در گروه های بزرگتر و براساس هرم 
سلســله مراتبی انجام می گیرد. منزلت نســبی در 
این هرم سلســله مراتبی همیشه متغیر، مهم ترین 
دستاورد پسرها در تعاماتشــان با یکدیگر است. 
پســرهایی که منزلت غالــب در گــروه را ندارند 
به ندرت ممکن اســت به بازی گرفته نشــوند ولی 
منزلت ســخیف آنها در گروه به نحوی دیگر به آنها 
گوشزد می شــود. از آنجایی که هرم سلسله مراتب 
بنابر شرایط و زمان همیشــه درحال تغییر است، 
هر پســری این فرصت را دارد تا شــانس خود را 
آزمایش کند و از این هــرم صعود کند یا در بعضی 
مواقع ســقوط کرده و شکست را بپذیرد. در دنیای 
پسران گفتار دارای 3 نقش اساسی است )ساکس 

و جفرسون 1۹۷4(.
1- اســتفاده از گفتار برای بیان موضع غالب در 

گروه 
در اردوگاه پسران دیده شده که آنها با بکارگیری 
نحوه خاصی از گفتار قادر به نشــان دادن تســلط 
خود در گروه هستند. این نوع گفتار را می توان در 

۵ دسته زیر معرفی کرد.
الف- دستور دادن به دیگران مثل »پاشو«، »اینو 

به من بده«، »تو برو اونجا« و...
ب- دادن القاب مضحک بــه دیگران و مخاطب 
قراردادن دیگران با این القاب از قبیل »کله پوک«، 

»خنگه«، »خیکی« و...
ج- تهدیدهای شــفاهی یا اســتفاده از جماتی 
که نشانگر قدرت است مانند »اگه خفه نشی خودم 

خفه ات می کنم.«
د- تشبث یا مقاومت در قبول دستور

ه- نشــان دادن اهمیت و ســابقه در امری. مثا 
»دهنت بوی شیر می ده«.

قابل توجه است که بدانیم قدرت پسرها در جمع 
در نحوه  بکارگیری صحیــح و بجای مراتب مذکور 
اســت. هر چقدر مهارت در بکارگیری این اصول 
صحیح تر و مناسب تر باشد، احتمال ریاست گروه 
و قلدری و گردن کشــی که نهایت درجه ریاســت 
است، بیشــتر می شــود. به عبارت دیگر، موفقیت 
اجتماعی پســران نه تنها بستگی به دانستن صرف 
این جمات و واژگان اســت بلکه وابسته به نحوه  
اســتفاده صحیح از آنهاست. پســران باید بدانند 
که در چه مواقعی از چه جمله ای اســتفاده کنند 
و در چه مواقعی ساکت باشند. یک رئیس موفق با 
بکارگیری گفتار مناسب، رقبا را سرکوب می کند و 
با ضرب شست نشــان دادن به گروه حفظ موقعیت 
می کند و گه گداری با تذکر موقعیت پســت آنها، 
یادآوری می کند که رئیس کیســت. او از عتاب و 
خطاب بیهــوده دوری می جوید و بــه این ترتیب 
احترام پســرانی را هم که قدرت او را ندارند، جلب 

می کند.
2- جلــب و حفظ گــروه با اســتفاده از واژگان 

صحیح در گفتار 
دومین جنبه  جامعه شناســی زبــان در تعامل 
دوستانه بین پســران، اســتفاده از واژگان برای 
حفــظ و نگهــداری و جلب همگروهان اســت. 
قصه سرایی، لطیفه گویی و دیگر 
جنبه هایی  عملیات گفتــاری، 
عــادی در تعامــل اجتماعــی 
پســران اســت. قصه ســرایی 
یا تعریــف یک داســتان برای 
راوی داستان کاری است بسیار 
پرزحمت چــون او باید در تمام 
مراحــل قصه گویــی، تحمل و 
کنترل اتفاقاتی را که دوروبرش 
می افتــد، داشــته باشــد. این 
اتفاقات شامل مسخره بازی های 
بچه هــای دیگــر، ادا و اصــول 
ســوالات  و  آنهــا،  درآوردن 
جورواجور اســت کــه همراه با 
به مضحکه کشــاندن وضع اســت. در این شرایط 
باید قبول کرد که به نتیجه رســاندن داســتان 
کاری است بسیار دشوار، چون راوی داستان باید 
بداند چگونه از پس این همه مزاحمت ها بربیاید 
و در ضمن شــنوندگان خود را نیز از دست ندهد 
و حرف خود را نیز به انجام برساند. تعریف لطیفه 
نیز بسیار مشکل اســت چون ممکن است کسی 
نخندد یا لطیفه را آن طور که باید و شاید تحویل 
نگیرد ولی گوینده لطیفه بایــد یاد بگیرد که در 
خال صحبت خــود حال وهوای شــنوندگان را 
نیز ارزیابی کند تا براســاس آن لطیفه را به انجام 

رساند.
3- تأکید بر موجودیت خود هنگامی که دیگران 

میدان دار گروه هستند 
پســرها در تعامات خــود با دیگر پســران یاد 
می گیرند که چگونه به عنوان شنوندگان داستان یا 
لطیفه عمل کنند. پسرها چه به عنوان شنوندگان 
و چه به عنــوان راوی داســتان باید یــاد بگیرند 
تا بر عقایــد خود پافشــاری کنند و مهــر تأکید 
بــر گفته های خــود بگذارند. به نظر می رســد که 
عکس العمل پسرها به داستان های دیگران توأم با 
چالش و اظهارات گوناگون است. این عکس العمل 
برای قطع ســخن طرف گفت وگــو یا عرض کردن 
موضوع گفت و گو نیست، بلکه برای تأکید خود در 
جمع حضار و برجســته کردن موقعیت خویش در 

جمع است.
منبع: ســایت باشگاه اندیشــه، به نقل از 
کتاب مردم شناســی جنسیت نوشته امیلیا 

نرسیسیانس، انتشارات افکار

تجربه اجتماعی شدن و روانشناسی جنسیت

پسران قصه گو
 و دختران سخنگو

|  امیلیا نرسیسیانس |   نویسنده|

دختران گفتار و رفتار دختران 
دیگر را به نقد می کشند و 

موردبحث قرار می دهند ولی 
انتقاد آنها اکثراوقات همراه 
با گفتار و رفتار تعارض آمیز 
نیست. روابط آنها با یکدیگر 

براساس روابط رئیس و مرئوس 
نیست چون پذیرفتن نقش 

ریاست باعث می شود تا رابطه 
برابری بین آنها مختل شود

پسرها در تعاملات خود با 
دیگر پسران یاد می گیرند که 
چگونه به عنوان شنوندگان 

داستان یا لطیفه عمل 
کنند. پسرها چه به عنوان 
شنوندگان و چه به عنوان 

راوی داستان باید یاد بگیرند 
تا بر عقاید خود پافشاری 

کنند و مهر تأکید بر گفته های 
خود بگذارند.


